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استعاره هاي هنري

در شماره پيش، استعاره هاي ارگانيكي در تبيين نظريه هاي سازمان و مديريت ارائه شد. استعاره هاي 
ارگانيكي، كه در آن سازمان به عنوان يك موجود زنده، مغز و هولوگرام مورد مقايسه قرار مي گرفت، 
مديران را آماده مي كرد كه به هر ابتكار و تجربه به عنوان يك فرصت يادگيري نگاه كنند و سازمان را 
به يادگيري، كسب تجربه و آزمايشگري تشويق نمايند. در دهه گذشته، استعاره هاي هنري به وفور به 

دنياي مديريت وارد شده اند.
امروزه، هنر و شاخه ها و جنبه هاي مختلف آن در نقش يك مدل استعاره اي به صحنه سازمانها 
درآمده اند. از شباهتهاي يك گروه هنري براي اجراي يك برنامه هنري با آنچه در سازمانها در پرتو رهبري 
سازماني و تلاش جمعي كاركنان براي تحقق اهداف سازماني و منافع ذي نفعان مي گذرد، استفاده شده 
است تا با به كارگيري واژه ها و مفاهيمي از قلمرو هنر در كار سازمان و مديريت، صورت بندي هاي 
نويني ارائه شود. در اين شماره، استعاره هاي هنري و ازجمله استعاره هاي موسيقي، اركستر، جاز، تئاترو 
سازماني،  يادگيري  تيمي،  كار  پروژه،  مديريت  بازاريابي،  مديريت،  رهبري،  حوزه هاي  در  آكاردئون 

مديريت تعارض، قابليت ها و شايستگي ها و بالاخره تحول سازماني مورد بررسي قرار مي گيرند.
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استعاره هاي هنري
چه نوع نگاهي به مديريت و سازمان 
نمايانگر استعاره هاي هنري است؟ آيا آنها 
درك ما را به راه خاصي هدايت مي كنند؟ آيا 
استفاده از استعاره هاي هنري در سازمانهاي 
استعاره هاي  يا  است  مفيد  كار  و  كسب 
زيبا  واژه هايي  تنها  هنر  از  شده  استخراج 
هستند؟ پيش از تبيين موقعيت استعاره هاي 
گفت  بايد  كار،  و  كسب  دنياي  در  هنري 
و  مديريت  درب��اره  تفكر  نوين  راههاي 
سازمان مستلزم مدل هاي استعاره اي جديد 
رويكردهاي  با  هنري  استعاره هاي  است. 
پساصنعتي و با تولد حوزه زيبايي شناسي 
به همين  وارد شده اند.  قلمرو سازمانها  به 
از  مديريت  ادبيات  گذشته  دهه  در  دليل 
انباشته شده است. اين  استعاره هاي هنري 
نوع استعاره ها، جنبه هاي خاص هنري و 
انساني شكلهاي سازمان را نشان مي دهند 
اجتماعي،  تعاملات  جنبه  بر  تاكيد  با  و 
فرايندهاي خلاق و پويا، ماهيت انساني و 
همكاري و اجراي هنري، درصدد شناساندن 

جنبه هايي خاص از سازمان هستند.
كردن  نگاه  امكان  هنري  استعاره  يك 
هنري  گروه  يك  عنوان  به  را  سازمان  به 
يك  خلق  براي  كه  دهد  مي  مردمان  از 
اجرا )Performance( پيش روي شنوندگان 
به  يكديگر  با  تماشاگران  و  حاضران  و 
نوع  اين  در  كنند.  مي  كار  هماهنگ  طور 
استعاره ها، مديران و رهبران كسب و كار 
اركستر  رهبران  مانند  هنري  رهبران  با 
سمفوني، گروههاي موسيقي مانند جاز يا 
كارگردانان تئاتر مقايسه مي شوند. امروزه 
پردازان  نظريه  از مديران و  بسياري  تعداد 
سازماني، فرايندهاي نوآورانه و هنري را در 
فعاليتهاي مديريتي خود استفاده مي كنند. 
تاثير  هم  زباني  واژگان  روي  تمايل،  اين 
خلاقيت،  مانند  واژه هايي  است.  گذاشته 
انعطاف پذيري، ابتكار، نوآوري، قصه گويي 
هاي  واژه  از  تعدادي  تنها  روايتگري،  و 
معروفي هستند كه از قلمرو هنري به حوزه 
واژگان مديران و نظريه هاي مديريتي وارد 

شده است.
مانند  هنري  اثر  يك  با  سازمان  اگر 
اركستر سمفوني، دسته موسيقي جاز، يك 
گيرد،  قرار  موردمقايسه  تئاتر  يك  يا  فيلم 
جنبه هايي از آن برجسته مي شود و بيشتر 

در معرض نگاه و قضاوت قرار مي گيرد.

استعاره هاي هنري بر برخي ويژگيهاي 
مديران و رهبران سازمانها مانند خلاقيت، 
بصيرت و شهود، اصالت، نفوذ در ديگران، 
و  اشتياق  و  شور  دادن،  گوش  توانايي 
اين  دارند.  تاكيد  آرمان خواهي  مهارتهاي 
مهارتهاي مديريتي نقطه مقابل مديريت از 
ابتداي  از  كه  است  فرمان«  و  »كنترل  نوع 
دوره صنعتي شدن، در سازمانها پديد آمده 
آن  نماد  »ماشين«  عقلاني  استعاره  بود. 
استعاره هاي  كه  حالي  در  بود،  تفكر  طرز 
از  است  ارزشي  نگرش  تغيير  يك  هنري 
عقلانيت به شهود، از ساختار مكانيكي به 
تعامل اجتماعي / هنري، از استانداردسازي 
به  مكانيكي  كار صرف  از  و  پيچيدگي  به 

.)www.lld.dk( اجراي خلاقانه و هنري

استعاره موسيقي
مديريت و رهبري را به عنوان پارادايم 
استعاره  از  اند.  كرده  توصيف  موسيقي 
سازماني  مطالعات  حوزه  در  موسيقي 
بسيار استفاده شده است. تحول سازماني، 
و  قابليت ها  تعارض،  مديريت  رهبري، 
شايستگي ها، كار تيمي، يادگيري مديريت 
ازجمله  است�راتژيك  مديريت  و  پ��روژه 
نيز  هنر  دنياي  از  حوزه هاست.  اي��ن 
ج�از،  سمفوني،  اركس��تر  استعاره هاي 
يافته اند  راه  سازمانها  به  آكاردئون  و  تئاتر 

.)Music as Metaphor,2003(

اركستر سمفوني
تيمي  يادگيري  و  رهبري  مقوله  دو 
توجه  مورد  اركستر  استعاره  در  بيشتر 
بين  بسياري  مقايسه هاي  است.  شده  واقع 
نقش رهبر يك اركستر و رهبران سازمانها 
صورت گرفته است. درعين حال اطلاعات 
كه  دارد  وج��ود  م��ورد  اي��ن  در  اندكي 
تواند  اركستر مي  پيچيده  ديناميك  چگونه 
و  تحول آفرين  رفتار  براي  استعاره هايي 
انقلابي در سازمانهاي پيچيده فراهم آورد. 
در  پويايي  موسيقايي  الگوهاي  و  پديده ها 
اركستر وجود دارد كه مي توان براساس آن 
ديدگاههايي درباره پيچيدگيهاي ساختاري 
 Beautement and( داد  دست  به  سازمان 
هارموني  و  ريتم  ملودي،   .)Bronner,2009
از آن جمله اند كه نوعي هماهنگي افقي و 
سازها  هماهنگي  دارند.  درپي  را  عمودي 
در يك زمان جنبه افقي است و همگرايي 

هارموني بين اجزاي مختلف و منفرد جنبه 
.)Hatzis,2000( عمودي است

به  اركستر،  يك  در  تيمي  يادگيري 
عنوان يك استعاره قابل قياس با  فرايندهاي 
يادگيري  پديده  است.  سازماني  يادگيري 
تيمي در يك اركستر را با يادگيرندگان به 
مقايسه  سازمان  يك  در  تيم  عضو  عنوان 
كرده اند و تعامل بين محيط، رهبري، افراد 
اند. در اين  يادگيرنده و تيم را نشان داده 
مؤلفه هاي  از  تيمي  يادگيري  فرايند  مدل، 
رهبري، تجربه اعضاي تيم، مدل هاي ذهني 
تدوين  يادگيري  سيستمي  فرايند  و  تيم 

مي شود.
اركستر  استعاره  بودن  موفق  وجود  با 
پژوهشگران  برخي  ح��وزه،  دو  اين  در 
اركستر  يك  مقايسه  كه  اند  داده  توضيح 
و  عريض  سازماني  با  كوچك  سمفوني 
بزرگ  نيست.  آساني  كار  پيچيده  و  طويل 
اركستر، كار  به يك  بودن سازمانها نسبت 
كاوش و جستجوي عميق روحي افراد را 
 .)Hatiz,2000( در سازمان مشكل مي سازد
نكته ديگر آنكه اجرا در يك اركستر گرچه 
براساس برنامه قبلي صورت مي گيرد، اما 
متولد شود.  نت  اولين  با  كه  نيست  چنين 
براي  تنها  اوليه  طرح  ديگر،  عبارت  به 
آن  از  پس  و  است  خوب  ب��ازي  اولين 
گردد.  برمي  بداهه  و  ابتكار  به  چيز  همه 
سيستم ها  از  مواظبت  و  مراقبت  مديريت، 
اقدامات  كردن  هماهنگ  براي  عمليات  و 
است. مديران دستورالعمل ها و استانداردها 
را تنظيم مي كنند، براي اينكه افراد بدانند 
چگونه با يكديگر كار كنند، چه انتظاراتي 
از هم داشته باشند و كسب و كار را چگونه 
سيستم ها،  درحقيقت،  نمايند.  ارزيابي 
نه  مي شوند  مديريت  عمليات  و  فرايندها 

.)Music as Metaphor,2003( افراد

استعاره جاز
بنيس متفكر مديريت مي گويد:  وارن 
راهبري يك سازمان  كه  كنم  مي  فكر  من 
معادل است با اجراي يك اركستر سمفوني، 
باشد،  آن  همسان  كاملا  كنم  نمي  فكر  اما 

.)Cox,2004( بلكه بيشتر شبيه جاز است
جاز يك استعاره براي پويايي سازمان 
است.  تغيير  به  نوآورانه  پاسخ  يك  و 
كار  و  كسب  نوآوري  براي  كه  مهارتهايي 
كه  است  مهارتهايي  نوع  همان  است  لازم 
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براي جاز نياز است. گروه جاز، همسويي، 
ابتكار فردي، تجربه و درك فراجمعي را به 
كسب  براي  همه  اينها  گذارد.  مي  نمايش 
وكار قرن بيست و يكم نيز صادق است. در 
تطبيق با سازمان، جاز ارتباط بين انعطاف 
پذيري )سرعت رسيدن به تغييرات بازار(، 
چالشهاي  به  )پاسخ جهشي  نوآورانه  فكر 
)كاهش  خلاقانه  ب��ه��ره وري  رقابتي(، 
نگهداري  )افزايش  مراقبت  توليد(،  زمان 
)افزايش  همكاري  مهارتهاي  و  كاركنان( 
كار جمعي در سازمان( را مجسم مي سازد 
)Adviso,2002(. ويژگي جاز كه مورد اشاره 
وارن بنيس قرار گرفته و آن را از اركستر 
نوازي  بداهه  سازد،  مي  ممتاز  سمفوني 
مانند  موضوعاتي  با  نوازي  بداهه  است. 
فرديت  يادگيري،  سازگاري،  خلاقيت، 
جمع گرا و هدايت استراتژي مرتبط است. 
همگرايي  عنوان  به  سازماني  نوازي  بداهه 
برنامه ريزي و اجرا درنظر گرفته مي شود.

مفهوم  بايد  نوازي  بداهه  فهم  براي 
به  سمفوني  اركستر  از  بدانيم.  را  كنترل 
عنوان يك استعاره براي مدل هاي تمركزي 
كنترل استفاده مي شود. در اينجا، يك رهبر، 
دستورالعمل فراهم شده توسط آهنگساز را 
مدل  نمايانگر  جاز  گروه  كند.  مي  دنبال 
قدرت  اينجا،  در  است.  كنترل  توزيعي 
تك  شود.  نمي  كنترل  مركزي  به صورت 
نوازان در صحنه مركزي هستند، اما توسط 
 Sillince et( ديگران هم حمايت مي شوند

.)al.,2007
آن  نوازي گروه جاز، هدف  بداهه  در 
شود،  پرهيز  يكنواخت  كار  از  كه  است 
چرا كه هر لحظه چيز متفاوتي نياز است. 
كاري  انجام  براي  مستمري  چالش  چنين 
فعال  و  هوشيار  را  جمع  و  فرد  متفاوت، 

نگه مي دارد.
نكته ديگر در استعاره جاز، در آغوش 
يك  مثل  جاز  گروه  خطاهاست.  گرفتن 
فراهم  را  محيطي  خوب،  كار  و  كسب 
مي آورد كه اشتباه را ارج مي نهد و بهترين 
سپس  و  كردن  اشتباه  راه  از  را  يادگيري 
ديگر  مي داند.  اصلاحي  اقدامات  تنظيم 
اينكه، مشاركت انعطاف پذير، پويا و فعال 
بدون  جهش  است.  همراه  خطرپذيري  با 
خطرپذيري اتفاق نمي افتد. نكته آخر گوش 
دادن دروني است. يك گروه جاز مي داند 
به كجا مي رود و بنابراين ضرورت دارد كه 

تاشويي  حالت  كه  وسط  قسمت  در 
كار  و  شغل  دارد،  وجود  )آكاردئوني( 
افراد در جهت  كه  يعني جايي  دارد،  قرار 
سازمان  ماموريت  و  انداز  با چشم  همسو 
بايد  كه  است  منطقه  اين  در  مي كنند.  كار 
با تواناييهاي فردي و قابليت هاي سازماني 
در  نمونه،  عنوان  به  شوند.  همخوان 
ارتباطات، سازمان چه انتظاراتي از كاركنان 
ارتباطات  از  دارد. از چه راههايي سازمان 
به عنوان پيام و يا وسيله اي براي انتقال پيام 
استفاده مي كند. به همين ترتيب، افراد چه 
انتظاراتي از ارتباطات سازماني دارند. وقتي 
يادگيري  طريق  از  مي آيد،  پديد  فاصله اي 
محيط  در  يادگيري  غيررسمي،  و  رسمي 

.)www.worldicu.com( كار اتفاق مي افتد

استعاره تئاتر
در برخي از تجربه هاي كسب و كار كه 
در ادبيات مديريتي منعكس شده است، از 
استعاره تئاتر براي توسعه فعاليتهاي فروش 
استفاده شده است. در اين تجربه، با ابداع 
واژه »تئاتر كسب و كار« از خلق تجربه هاي 
شگفت آور و مهيج در امر فروش ياد شده 
از  جديدي  درك  تئاتر  استعاره  است. 
فرايند فروش پديد آورده و محملي براي 
آموزش كاركنان فروش شده است. مراجعه 
مشتريان نزد كاركنان فروش با رفتن افراد 
كه  همانگونه  است.  شده  مقايسه  تئاتر  به 
خاصي  توقعات  و  پيش بيني ها  با  فرد  هر 
تئاتر  از  از خروج  پس  و  مي رود  تئاتر  به 
رفتن  دارد،  نارضايتي  يا  احساس رضايت 
اما  است.  چنين  نيز  فروشنده  نزد  مشتري 
در اين ميان، چه كساني بازيگر هستند. در 
كاركنان  به ذهن مي رسد،  آنچه  اول  وهله 
فروش است؛ در حالي كه براساس مفهوم 
تئاتر كسب و كار، »محصولات« بازيگران 
هستند، زيرا داستان آنهاست كه در صحنه 

مستمرا گوش دهند؛ درست مانند سازماني 
كه در محيطي آشفته حركت مي كند و دائما 
.)Cox,2004( گوش به زنگ تغييرات است

از استعاره جاز در حوزه هاي مديريت، 
رهبري، مديريت پروژه و بازاريابي استفاده 
شده است. از استعاره جاز هم به عنوان نماد 
همكاري مشترك و هماهنگي براي بداهه 
نوازي و ابتكار ياد مي شود و هم به عنوان 
يك زبان براي گفتمان مبتني بر همكاري. 
جاز، صداي كساني است كه درباره تغيير 
بين المللي  زبان  يك  مي كنند.  گو  و  گفت 
است كه طراحي، ساخت و اجرا را در يك 

فرايند چندوجهي جمع كرده است.

استعاره آكاردئون
يك  سازماني،  عمليات  و  نظريه ها  در 
آن  و  دارد  وجود  مهم  و  بنياني  موضوع 
بهترين  كه  است  افرادي  وجود  ضرورت 
عملكردهاي خود را به كار گيرند تا بيشترين 
بهره وري سازمان به دست آيد. براي تحقق 
اين كار، همه كاركنان بايد تواناييهاي فردي 
خود را بفهمند. آنها بايد به روشني بدانند 
چه دانش، مهارت و نگرشي را براي كار 
سازمان  متقابلا،  مي آورند.  ارمغان  به  خود 
نيز بايد نيازها و مطالبات آنها را تعيين و 
انتظار  آنها  از  كه  شايستگي هايي  فهرست 

مي رود را مشخص كند.
بين  پيوند  دهنده  نشان  كه  استعاره اي 
سازماني  قابليت هاي  و  فردي  تواناييهاي 
است، استعاره آكاردئون )accordion( است. 
وقتي يك آكاردئون نواخته مي شود، چنان 
موسيقي حاصل مي شود كه »رقص كار« را 
را  آكاردئون  چپ  قسمت  مي كند.  فراهم 
و  كاركنان  خواسته هاي  و  نيازها  مي توان 
آورده هاي آنها دانست و قسمت راست را 
نيازها و خواسته هاي سازمان و آنچه فراهم 

مي كند.

حوزه هدف )فروشگاه(حوزه منبع )تئاتر(

ديدن نمايش تئاتر، تجربه هنري
تئاتر، پشتيبانان

نمايشنامه
كارگردان

بازيگر
تماشاگران

خريد يك محصول شركت
فروشگاه، خرده فروشي، طراحي ارزشها، 

چشم انداز
كاركنان فروش

محصول
مشتريان

جدول مقايسه حوزه ها در مفهوم تئاتر كسب و كار
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فروشندگان  توسط  كار  و  كسب  نمايش 
)www.lld.dk( .روايت مي شود

استعاره كلاژ
هنر  يا   )Collage( ك��لاژ  استعاره 
سازماني  استعاره هاي  جمله  از  جورچيني 
است كه اخيرا به متون مديريت وارد شده 
است. كلاژ هنري است كه در آن با كنار هم 
قرار دادن اشيا، قطعات، تصاوير، طرحها و 
اجزاي ناهمگون و متضاد، هويتي نو، بديع 
و معنادار ساخته مي شود. امروزه مديران با 
داراي  كه  پيچيده اي  و  غيرخطي  نظامهاي 
هستند،  پويا  و  متفاوت  متعدد،  وجوه 
هدايت  و  طراحي  براي  و  هستند  روبه رو 
كشتي سازمان در اقيانوس مواج تغييرات، 
تنها از يك ساختار، يك سبك يادگيري، يا 
نگرش يا راهبرد، فرهنگ يا ريخت كاري 
ساخته نيست. به همين جهت آنها همواره 
بايد در حال جورچيني ريخت سازمان به 
ريخت  باشند.  متناسب  و  مقتضي  شكل 
و  است  تكاملي  ماهيتي  داراي  سازماني 
مديران در اين مسير با چالش جورسازي 
قطعات  هستند.  مواجه  سازمان  اجزاي 
سازماني بايد چنان در هم آميخته و جور 
و  هويت  نمايانگر  مسلط  جاذبه  كه  شوند 
نظامي موزن، كارا، جذاب، بديع و زاينده 

باشد )اعتباريان، 1380(.

استعاره هاي هنري در تحول سازماني
پيچيده  فضاي  در  امروزي  سازمانهاي 
و آشفته اي قرار دارند كه دائم در معرض 
حالتي  چنين  در  است.  شتابناك  تغييرات 
پيش  از  منطق  طريق  از  نمي توان  ديگر 
مثل  مراتبي،  اهداف سلسله  يا  تعيين شده 
به  ساختمانها  يا  پلها  طراحي  در  آنچه 
كرد.  اداره  را  سازمان  مي شود  گرفته  كار 
رهبران سازمانها بايد بياموزند كه رخدادها 
و تغييرات در جريان حركت و سير زمان 
ظهور و بروز پيدا مي كنند. اين همان چيزي 
نيز  هنري  برنامه  يك  اجراي  در  كه  است 
اين  از  بخشي  خود  رهبران،  دارد.  وجود 
تغيير و تحول هستند و به جاي كنترل و 
فرمان بايد به تسهيل فرايند تغيير بينديشند 

)همان(.
سازماني  تحول  از  ناشي  هاي  شوك 
مي تواند انرژي بخش و تقويت كننده باشد 

يا نااميدكننده و تنش زا. 

تحول سازماني، مانند نواختن يك اثر 
هنري، از گذر زمان عبور مي كند و در اعضاي 
سازمان تنش ايجاد مي كند و سپس آن را 
رفع و حل مي سازد. در هر قطعه موسيقي، 
آهنگساز با به كارگيري ابزارهاي گوناگون 
به طور مستمر هيجانات مثبت يا منفي را 
در شنونده ايجاد مي كند كه همگي موقتي 
و گذرا هستند و در طول قطعه برطرف و 
از  سازماني  تحول  چنانچه  مي شوند.  حل 
دريچه استعاره موسيقي مورد بررسي قرار 
گيرد، مي توان چنين برداشت كرد كه تغيير 
در كاركنان سازمان احساس هيجاني ايجاد 
مي كند كه لزوما منفي و نامطلوب نيست، 
برانگيزاننده  مثبت و  تاثيري  بلكه مي تواند 
نيز داشته باشد. به علاوه، هيجانات ناشي 
از تغيير، گذرا و موقتي است و عامل تغيير، 
ابزارهايي براي كنترل و تاثيرگذاري بر آنها 

در اختيار دارد.
مديران  حكم  در  كه  آهنگسازان، 
سازمان هستند، به منظور كنترل هيجانات 
ابزاري  و  تكنيك ها  از  موسيقي  قطعه  يك 
و  ريتم  هارمون،  صدا،  شدت  فرم،  مانند 
جنس صدا استفاده مي كنند. از اين ابزارها 
كنترل  جهت  سازمانها  بستر  در  مي توان 
از  نامطلوب حاصل  تجارب  و  احساسات 

تغيير در سازمانها استفاده كرد.
1.فرم

اه����داف ك���لان، چ��ش��م ان����داز و 
به  سازمان  استراتژيك  جهت گيري هاي 
از  فرم در قطعه موسيقي هستند كه  منزله 
مسيري  و  آينده  كشيدن  تصوير  به  طريق 
از  ناشي  هيجانات  كاركنان،  براي  روشن 
عدم آگاهي از مقصد و نتايج مورد انتظار 

از تغيير را در آنها كنترل مي كند.
2. شدت صدا

و  تحول  و  تغيير  شدت  سازمان،  در 
توجه كاركنان به آن از طريق ميزان منابع 
كنترل  فعاليتها،  به  شده  داده  تخصيص 
بروز  به  اندك  منابع  تخصيص  مي شود. 
و  مي شود  منجر  تنش  افزايش  و  چالش 
در مقابل، دسترسي به منابع غني، احساس 
و  هيجان  مي كند.  القا  افراد  به  را  اطمينان 
تنش زماني ايجاد مي شود كه فرد با كاهش 
خود  كنترل  از  خارج  صورت  به  منابع 

مواجه شود.
3. هارموني

در سازمانها، عقايد و نظرات در حكم 

اصوات و نواهايي هستند كه ممكن است 
با يكديگر هماهنگ باشند يا نباشند. طرح 
عقايد مختلف منجر به ايجاد هيجان مي شود 
و اين هيجان از طريق فراهم كردن امكان 
گفت و گو و تبادل نظر قابل كنترل است. با 
وجود نظرات موافق و مخالف در سازمان، 
در نهايت تمامي آنها مجموعه اي اثربخش 

و همسو با تغيير را شكل مي دهند.
4. ريتم

سازمان،  در  ريتم  با  مرتبط  ابزارهاي 
جمله  از  پ��روژه  مديريت  اب��زاره��اي 
و  بحراني  فعاليتهاي  تعيين  زمان بندي ها، 
محدوديت هاي زماني جهت انجام فعاليتها 
روشن  و  منظم  كارهاي  وجود  و  هستند 
كنند  احساس  كاركنان  كه  مي شود  باعث 

قادر به انطباق با شرايط جديد هستند.
5. جنس صدا

متفاوت درگير  و  شخصيتهاي مختلف 
و  سازماني  پست هاي  تغيير،  فرايند  در 
گروههاي مختلف در سازمان به صداهاي 
برخاسته از سازهاي گوناگون موسيقي تعبير 
حوزه،  اين  در  تاكيد  مورد  نكته  مي شوند. 
چگونگي تعامل اين عناصر با هدف خلق 
 Music as( تحول اثربخش در سازمان است

0 .)Metaphor,2003
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